
اصطکاک زیاد با تماشاگر
سوگند مختاری

ــم  ــی فیل ــت دراماتیک ــاندن وضعی ــر رس ــرای به حداکث ــوب ب ــی و خ ــیل اساس ــه پتانس ــم دارای س فیل
ــی  ــات داده و عمق ــر را نج ــتند، اث ــه می توانس ــری ک ــای کارکت ــک گرانده ــا و ب ــا، گره ه ــت. عطف ه اس
قصه پردازانــه بــرای ارائــه داشــته باشــند. مهــروز و از دســت دادن فرزنــدش، امیرعلــی، اتفاقــات و روابــط 
ــا را  ــا و بحرانه ــه، گره ه ــق فیلمنام ــه طب ــد ک ــادر بودن ــی بی م ــاختاری و روای ــای س ــان، کلیده بین ش
ــگام  ــلخته وار هن ــت ش ــن و پرداخ ــگ پیش  رفت ــل کمرن ــا بهدلی ــن گزینه ه ــا ای ــد ام ــت می کردن هدای
بســط، بــه کمتریــن میــزان تاثیرگــذاری خــود رســیدند و کل قصــه بــا اصطکاکــی زیــاد بــا تماشــاگر بــه 

پایــان خــودش رســید
اثــر بهدنبــال مادرانگــی اســت امــا در کمرنگ تریــن قســمت داســتان و زیــر ســایه ی شــلوغی فیلمنامــه، 
ــا  ــم ب ــرد، فیل ــه می می ــد کلی ــر عمــل پیون ــان زی خــودش را نشــان می دهــد. در نقطــه عطفــی کــه عرف

ســطحی کــردن ایــن اتفــاق شــانس بــزرگ خــود را بــرای نمایــان کــردن محتــوا از بیــن می بــرد.
در ایــن ســکانس مهــروز فرزنــدش را از دســت داده و حــالا بچــه ی دو نفــر دیگــر را در شــکم دارد، ایــن 
ــی از  ــه یک ــد، چراک ــا بیفت ــب ج ــرای مخاط ــر ب ــر و کنش گرانه ت ــیار دراماتیک ت ــت بس ــاق می توانس اتف

ــات قصــه اســت پتانســیل دارترین اتفاق

و صد البته خاستگاه اقتصاد و این ها مرتبط نیست. اگر این 
کارآکتر نبود این خواسته من محقق نمی شد.

اگر بخواهم مصداقی تر صحبت کنم مثلا صحنه مربوط 
به تراشیدن موی سر پژمان جمشیدی است؛ اگر ممکن 
اســت از ایده اش بگویید و اینکه آیا قــراردادن چنین 

صحنه ای علت خاصی داشت؟
دلیل اول این کار این اســت که اگر توجــه کنید پژمان 
جمشیدی تقریبا چیزی حدود 10 کیلو از وزن واقعی اش در 
فیلم سنگین تر است و من دنبال این موضوع بودم، چون 
پژمان جمشیدی تا قبل از بی مادر مثلاً اگر برگردید به سال 
1400با نگاه اول می زنید زیر خنده، چون بازیگری کمدین 
اســت و مخاطب چیزی غیر از این از پژمان جمشــیدی  
ندیده. در یک فیم ملــودرام و فیلمی که یک جاهایی تلخ 
خواهد شــد، یک فیلمی که دارد حرف جــدی میزند اگر 
مخاطب با دیدن پژمان از همان لحظــه اول پخ بزند زیر 

خنده شما با یک شکست جدی مواجه شدهاید. 
ن دنبال این بودم که مخاطب حتی دقایقی تردید کند که 
آیا با پژمان جمشیدی مواجه می شــود یا نه که بعد از این 
که تردید اجازه نداد بخندد آرام آرام با کارآکتر ارتباط برقرار 

کند و برود در فضای جدید کارآکتر محمود. به همین دلیل 
کارهایی که می توانســتیم انجام بدهیم بخشــی از آن در 
پوشش اســتایل، وزن و از همه بیشتر در میمیک صورت 
بود. سعی کردیم خیلی متفاوت تر از پژمان جمشیدی ای 

باشد که همیشه می دیدیم.
بر اساس اسم فیلم که بی مادر است، به نظر می رسد 
بیشترین چالش ها پیرامون خانواده باشد و این موضوع 
را القا می کنــد. لطفا بگویید که اســم این فیلم چگونه 

انتخاب شد و چگونه به بی مادر رسیدید؟ 
قصه فیلم متمرکز بر روی نوزادی اســت که ما درباره آن 
کودک صحبت می کنیم و می پرســیم و می گوییم که آن 
بچه چه سرنوشتی را خواهد داشــت. در عین حال که دو 
مادر برایش تعریف شده اســت، یک مادر ژنتیکی و یکی 
مادری که از جانش گذشته تا این بچه متولد بشود. بعضی 
جاها وقتی یک دوگانگی قوی بــه وجود می آید ما به عدم 
می رسیم. یعنی وقتی دو نفر نسبت به تو احساس مالکیت 
داشته باشند احتمالا بیشتر به عدم میرسی، چه در روابط 
انسانی و عاشقانه و چه در رابطه فرزند با خانواده. به بیان 
دیگر این موضوع باعث می شــود خیلی تنهاتر و خیلی از 

دست داده تر باشی.
انتخاب این دو زن از دو طبقه اجتماعی چه تاثیری در 

پیشبرد فیلم و چالش های آن داشت؟
موضوع این اســت که روابط علی و معلولــی فیلمنامه، 
راه دیگری به شــما نمی دهــد. طبیعتا زنی کــه از طبقه 

متوســط اســت قبول نمیکند که در ازای دریافت 
پول، 9 ماه سختی بکشد و فرزندش را هم تحویل 

دیگری بدهــد. لاجرم کاراکتری کــه برای قصه 
انتخاب می شــود از طبقه فرودســت خواهد 
بود. این قواعد بدیهی اســت و گریزی ندارد. 
زمــان نــگارش فیلمنامــه، بــا 1۶-15 نفر 
که رحم اجــاره داده بودنــد، مصاحبه کردم و 

رقم ها بیــن 20 تا 50 میلیون بود. چه کســی از 
طبقه متوســط حاضر اســت حتــی 50 میلیون 
بگیــرد و ایــن کار را انجــام دهد؟ حتــی طبقه 
 متوســط رو به پایین هــم ایــن کار را نمی کنند

و به عنوان سوال آخر، قهرمان قصه شما کیست؟
می توانم بگویم همه آدم ها قهرمان هســتند، یکی 

از اســاتید فیلمســازی که فیلم را دیده بــود و به من 
گفت یعنی تو قهرمــان را نمی دانی؟ گفتم من می دانم. 
همین فیلمنامه را می توانم طوری بنویسم که قهرمان و 

ضدقهرمان داشته باشد. من می خواستم 
مدلی کار کنم که برای خودم باشــد.  

در این فیلم هم همین اتفاق افتاد، 
امیر قهرمان است، میترا قهرمان 
است. حتی پژمان هم قهرمان 

است.
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